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آیات قرآن کریم از این قاعده استفاده کرده است  مقاله حاضر  کـه از  
نوع تحقیقات کیفی بـوده و بـا روت توصـیفی تحلیلـی بـه نگـارت در       

آمده، قاعده مذکور را مورد بازخوانی دقیق قـرار داده اسـت  نویسـنده    
ایـن سـلال هاسـت کـه در تفسـیر المیـزان، نونـه هـای         بدنبال پاسخ به 

وصفی که حکم بر آنها معلق شده چیست و مبـانی بباببـا ی در بکـار    
نیری این قاعـده و روت اسـتفاده از آن لیـل آیـات نونـانون کـدام       

در « وصـف »است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد بباببـا ی معنـای   

بـه معنـای هـر قیـدی کـه      قاعده را بسیار نسترده تر از صفت نحـوی و  
داند  وی در تحلیـل آیـات   بتواند دا ره معنایی جمله را محدود کند می

برای بیان قاعده از سه شیوه اسـتفاده کـرده اسـت  در برخـی آیـات از      
بـرد  به صراحت نام مـی « تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلی »قاعده 

و نیـز  « ع المضمروضع المظهر موض»و در لیل آیات زیادی نیز از تعبیر 
کنـد   و ماننـد آن اسـتفاده مـی   « مـن حیـث  »، «بمـا ننـه، بمـا ننهـم    »تعبیر 

مفسـران قـرآن    آشنایی با مبانی و روت تحلیل بباببا ی بعنوان یکی از

کریم، زمینه استفاده از این قاعده، لیل بسیاری از آیات دیگر قـرآن را  
از کتـا  الهـی    فراهم کرده و راه را برای کشف مدالیل التزامـی نـوین  

 هموار خواهد ساخت 

 

، «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیـ  »قاعده های كلیدی: واژه

تعلیق حکم بر وصف، تفسـیر المیـزان ،روت شناسـی، بباببـا ی، قیـد      
   شناسی 

 

 . مقدمه1

های شریعت مقـدس  ترین منبع برای استنباط معارف دین و فهم آموزهقرآن کریم اصلی

های صحیح امکـان پـذیر اسـت     برداشت صحیح از متن قرآن با بکاربردن روت اس م بوده و

انـد کـه بـرای دسـت یـابی بـه       دانشمندان اس می از قرون اولیه ظهور اس م بر ایـن بـاور بـوده   
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هـایی اسـتوار ضـروری اسـت و بـه      های قرآن مجید تکیه بر بنیانمدلول واقعی الفاظ و ترکیب

انـد  در  ای داشـته های صحیح برداشت از مـتن اهتمـام ویـژه   روتهمین خابر همواره به تبیین 

این راستا علوم نونانونی همچون صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، اصول و منطق تدوین شـد  

تر شد  در قرون اخیر نیز در کنـار تللیفـات   و با نذشت زمان روز به روز نسترت یافت و فربه

ده، عناوین جدیـدی همچـون روشـهای تفسـیری،     فراوانی که در موضوع علم اصول نوشته ش

خورد که همگی با هدف شناخت انـواع  مبانی تفسیری، مناهج تفسیری و مانند آن به چشم می

راهها و ابزارهای مفسران درتفسیر و نیز تعیین مرز روشهای درست از نادرست و جلونیری از 

 ها تدوین یافته است سوء برداشت

ای در استنباط از متن برخوردار بـوده و  اصول از جایگاه ویژهدر میان علوم مذکور، علم 

الدلالــه و بخشــی از دانــش جدیــد مباحــث الفــاظ در ایــن دانــش ارزشــمند کــه در واقــع علــم

شود، همواره مورد توجه فقیهان و مفسران بوده است  ( محسو  میSemanticمعناشناسی )

اث ادبی و اصولی دانشمندان مسلمان حـاکی  های جدید زبان شناسی با میرمطالعه تطبیقی یافته

( یکـی از قواعـدی   30-11، ص 1380از هم پوشانی نسترده میان این دانشها است )شکرانی، 

شـود، امـا عالمـان    های اس می برای استنباط و استخراج معنا از متن مشـاهده مـی  که در کتا 

است  « علی الوصف مشعر بالعلی تعلیق الحکم »اند، قاعده ارزشمند ای بدان نکردهفربی اشاره

اولین کتا  ادبی که درمنابع کهن، به این قاعـده اشـاره کـرده مربـوط بـه قـرن هفـتم هجـری         

ق( در با  اقسام مسند الیه یکی از کاربردهـای   628است  در کتا  مفتاح العلوم سکاکی )م 

قاعـده اسـت     اسم موصول را اشاره به وجه بناء خبر لکـر کـرده کـه تعبیـر دیگـری از همـین      

( امــا کــاربرد ایــن قاعــده در نگارشــهای 172، ص 1، ج 2003)خطیــب قزوینــی و ســکاکی، 

 436اصولی قدمتی بیش از این دارد و اصولیان متقدم شیعی و سنی همچـون سـید مرتضـی )م    

ق( به این قاعده توجـه داشـته و در بحـث مفهـوم وصـف کـه رابطـه         606ق( و فخر رازی )م 

؛ 398، ص 1، ج 1376انـد  )علـم الهـدی،    اعـده دارد از آن اسـتفاده کـرده   تنگاتنگی با ایـن ق 

(  مفسران شیعه و سنی هم چون  سـید  217، ص 5، ج 1412؛ فخر رازی، 39، ص 1413مفید، 

ق( نیـز در برداشـتهای تفسـیری بـه ایـن قاعـده توجـه         638ق( و ابن عربی )م  436مرتضی )م 

 ( 663، ص 2، ج 1408؛ ابن عربی، 160، ص 1، ج 1431اند  )علم الهدی، داشته
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اند های تفسیر قرآن، نروهی از مفسرانی که با علم اصول آشنا بودهدر میان انبوه نگاشته

سـن   انـد و تفسـیر نـران   در لیل برخی آیات از این قاعده در استدلال و استنباط بهـره بـرده  

لوم اس می و از جمله علم اصول المیزان از این دسته تفاسیر است  بباببا ی با تسلطی که بر ع

داشته، در تفسیر آیات زیادی به این قاعده استناده کرده است، نویسنده این مقاله بر آن اسـت  

تا مبانی بباببا ی را در بکارنیری این قاعده لیل آیات بررسی و تحلیل نمایـد و روشـی کـه    

وشــتار حاضــر اقســام ع مـه در بکــارنیری ایــن قاعــده اســتفاده کـرده را مشــخ  کنــد  در ن  

وصفهایی که حکم بر آن معلق شده و نویسنده المیزان معنای علیـت را از آن تعلیـق برداشـت    

اند نونه شناسی شده و تعابیر متفاوتی که وی از این قاعده لیل آیـات نونـانون داشـته    کرده

شـیوه   نران المیزان بـه ایـن قاعـده و   نیز مورد تحلیل قرار خواهد نرفت  هیچ یک از پژوهش

روت تفسـیر ع مـه بباببـا ی در تفسـیر     »اند و حتـی اوسـی در کتـا     استفاده از آن نپرداخته

(  نویسـنده در ایـن مقالـه بـا روت     1381ای بـه آن نداشـته اسـت )اوسـی،     هیچ اشاره« المیزان

 توصیفی تحلیلی، به بازخوانی روت بباببا ی در بکار نیری این قاعده خواهد پرداخت 

 «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة»قاعده  تبیین معنای

پــیش از بررســی و تحلیــل روت بباببــا ی بــه صــورت مختصــر بــه معناشناســی قاعــده  

در لغت به معنای مشـروط کـردن و آویختـه کـردن چیـزی بـر چیـز        « تعلیق»شود: پرداخته می

، ص 4، ج 1404؛ احمد بن فارس بـن زکریـا،   262، ص 1، ج 1414دیگر است  )ابن منظور، 

یق در اصـط ح معـانی نونـانونی دارد، اصـط ح     ( تعل161، ص 1، ج 1410؛ فراهیدی، 125

، ص 1سـراج، ج  ؛ ابـن 36، ص 2تـا، ج  تعلیق در علوم نونانون متفاوت است  )ابوالفداء، بـی 

173 ) 

تعلیق به معنای نیاز ظرف و جارومجرور به فعل یا شبه فعل نیز آمده است  افزون بر آن،  

شـود  در علـم معـانی،     بـه شـرط نفتـه مـی    ای بر جمله دیگر نیز  تعلیق به مشروط کردن جمله

ای مشـروط بـه وقـوع امـری     تعلیق به محال یکی از روشهای تاکید است که روی دادن حادثه

( 84،ص 2000شـود  همچنـین ایـن واده در تعریـف اسـتعاره آمـده  اسـت)مطلو ،       محال می

یکـی از فنـون   رود و بکار مـی « ادماج»اصط حی است که در کنار کلمه « تعلیق»ع وه بر آن 

؛ 173، ص 1، ج 1430ب فت است تعلیق به معنای حاشیه نویسی نیز آمده است  )ابن سـراج،  
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؛ 447، ص 2، ج 1425؛ صـــاحب حمـــاه، 126، ص 1395؛ دقـــر، 283، ص 1376تفتـــازانی، 

(  تعلیق در علم اصـول، اصـط حی در مقابـل تنجیـز اسـت؛ مـراد از       388، ص 2000مطلو ، 

عدم انابه به چیزی است و مراد از تعلیق، توقیف و ربط است؛ )صـنقور،   تنجیز، مطلق بودن و

نیز که بیشتر در بحث « تعلیق حکم بر وصف»(  تعلیق در عبارت 593: 2؛ ج 575: 1، ج 1428

شود، به معنای مقید بودن است و تعلیق حکم بر وصـف بـه معنـای    مفهوم وصف از آن یاد می

فـی الغـنم السـا مه    »بر وصف است  مانند اینکـه در حکـم   مقید بودن حکم )به معنای اصولی( 

مقید شده « سلم»معلق شده یعنی وجو  زکات به صفت « سلم»حکم وجو  بر صفت « زکاة

 ( 313: 1424است  )نک: ه ل،

؛ 1901، ص 5، ج 1376در لغــت بــه معنــای قضــاوت کــردن اســت )جــوهری، « حکــم»

« حکـم »علمای منطق، ب فت و فقه، اصط ح ( اما در اصط ح 66، ص 3، ج 1409فراهیدی، 

 رود:در معانی نونانونی بکار می

یـا بـه   « ثبـوت شـیء لشـیء   »ای کـه در آن بـه   معنای اول حکم: در علم منطق، قضیه  1

حکـم شـود، قضـیه    «مجرد نفی شیء »دیگر یا به « نفی شیء از شیء»یا به « مجرد ثبوت شیء»

ل موجبه و قسم دوم سالبه نام دارد؛ مانند: دانـا عزیـز اسـت،    شود، البته قسم اوحملیه نامیده می

( هر قضـیه  152، ص 1356دانا هست، دانشمند منافق نیست، عدالت نیست  )مجتهد خراسانی، 

 از وجود سه جزء نانزیر است: موضوع، محمول و نسبت 

موضـوع  موضوع: جز ی که نهاده شده تا بر آن حکم شود )نفیاً یا اثباتـاً( در علـم منطـق    

( و در 65، ص 1379)شمیسـا،  « نهاد»شود  این بخش از قضیه در دستور زبان فارسی نامیده می

( علمای علـم  173، ص 1، ج 1429شود  )سیرافی، ، نامیده می«مبتدا»دستور زبان )نحو( عربی 

نویند  در جمـ ت: حسـن کتـا  را خوانـد، محمـد آمـد،       می« مسندالیه»معانی به این بخش 

تهران زده شد و علی نرسنه اسـت، از جهـت دسـتور زبـان، حسـن و محمـد فاعـل،         مجید در

مجید نا ب فاعل و علی مبتدا است، اما در علم معانی به همـه ایـن کلمـات )همـه انـواع نهـاد(       

 ( 153، ص 1356شود  )مجتهد خراسانی، مسندٌالیه نفته می

فعل ربطی بـه نهـاد نسـبت     محمول: در دستور زبان فارسی به صفت یا اسمی که آن را با

نفتـه  « مسـند »( و در نحـو عربـی بـه آن    66، ص 1379نوینـد )شمیسـا،   مـی « نزاره»دهیم می
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( در علم منطق بـه جز ـی از   173، ص 1، ج 1429شود؛ مانند: درخت سبز است  )سیرافی، می

وسیله آن هدیگر جز ی که بعبارتشود و بهبار یا از آن جدا و برکنار میقضیه که بر شیء اول

 ( 153، ص 1356شود  )مجتهد خراسانی، حکم شده محمول نفته می

رسـاند  در  اسناد )نسبت(: امری معنوی است که اتحاد واقعی موضـوع و محمـول را مـی   

دهد حکم یـا  علم منطق به نسبت به لحاظ اینکه تناسب اتحادی موضوع و محمول را نشان می

ده لفظـی ایـن امـر معنـوی، رابطـه نـام دارد  )مجتهـد        شـود و نماین ـ ربط یا حمل نیز نفتـه مـی  

داننـد؛ امـا علمـای علـم     (  اهل منطق ربط را فانی در دو بـرف مـی  154، ص 1356خراسانی، 

بوری که نفته شـد اسـناد   برند و همانمعانی بجای کلمه نسبت یا ربط، لفظ اسناد را بکار می

 (68، ص 1379دانند  )شمیسا، را جزو مفهوم مسند می

شود که منظور از تعلیق حکم بر وصف در معنای اول )کـه  شده معلوم میاز مطلب نفته

مربوط به جم ت خبریه است(، تعلیق مسند بر وصف است و منظور از مسند معنایی است که 

شود: یعنی فعل یا صفت یا حالتی که آن را به ایجا  یا به سـلب  در علم معانی از آن اراده می

هـا نیـز   دهند و شامل مفعول، فعـل ربطـی، قیـد، مسـند دسـتوری و مـتمم      بت میبه مسندٌالیه نس

 شود و اسناد جمله جز ی از مفهوم آن است می

در علم اصول معنایی متفاوت بـا علـم معـانی و منطـق     « حکم»  معنای دوم حکم: کلمه 2

و نرفتـه  دارد  در اصط ح اصولی، حکم همان خطا  خداسـت کـه بـه افعـال مکلفـین تعلـق      

، ص 1418؛ خالد رمضـان،  61، ص 1424صورت اقتضاء، تخییر یا وضع است  )عبد المنان، به

10) 

ء من الاعیان ما دل علی صف  شی»در تعریف نحویان عبارت است از: « نعت»یا « وصف»

( امـا نـزد   97ص  1، ج 1362الغ یینـی، «)او المعانی و هو موضوع لیحمل علی مـا یوصـف بـه   

است از هر قیدی که عارض بر موضوع شده و قابلیت قید زدن بـه آن   اصولیان وصف عبارت

ات را داشته و بتواند قدری دامنه اب ق را برچیند؛ خـواه نعـت نحـوی    و کوچک کردن دایره

نکـرم  »نردد: نعت نحـوی ماننـد:   باشد و خواه نباشد  پس وصف اصولی شامل موارد لیل می

؛ «نکرم زیداً عالماً فقیهـاً »؛ تمییز نحوی مانند: «زیداً عالماً نکرم»؛ حال نحوی مانند:«انساناً عالماً
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ــد:  ــوم الجمعــه »ظــرف نحــوی مانن ــداً ی ــد: «نکــرم زی ــی »؛ جــار و مجــرور مانن ــداً ف نکــرم زی

 (283، ص 1418خالد رمضان، «)المدرسه

، ص 1، ج 1410اسـت )فراهیـدی،   « فهماننده»و « خبردهنده»نیز در لغت به معنی « مُشعر»

شعار یا دلالت اشاره یا دلالت معنویه معنایی است کـه از الفـاظ نـ  بـه لهـن متبـادر       (؛ ا250

(  دلالـت اشـعاری از   61، ص 1428شود بلکه لازمه معنای متبادر از الفاظ اسـت )بـدری،   نمی

نوع دلالت التزامی و منطوقی ک م است که دامنه حجیت آن از یک درصـد تـا صـد درصـد     

شـود و مخابـب   سـرنخی اسـت کـه بـه مخابـب کـ م داده مـی        است  بدین معنا کـه اشـعار،  

تواند از این سرنخ استفاده کند و با کمک سایر قرا ن ک م، میزان اشعار را تقویت کند تـا  می

 ( 4، ص 1393به درجه ظهور و دلالت تام برسد )ستوده نیا و رجایی، 

از وجود آن وجود  اند: علت، چیزی است کهنفته« علیّت»فیلسوفان در تعریف مفهومی 

(  در اصـول فقـه دربـاره معنـای     317، ص 1386شود  )جـوادی آملـی،   شیء دیگر حاصل می

دو دیدناه وجود دارد  نروهی از اصولیان معتقدند هنگـامی کـه حکـم بـر صـفتی یـا       « علت»

های حقیقـی نیسـتند بلکـه    علت ها،قیدی معلق شود، آن قید علت حکم است اما اینگونه علت

آیـد؛ در مقابـل،   ها، انتفاء حکم لازم نمـی و عناوینی برای احکام هستند و از انتفاء آنمعرفات 

شـود، افـاده علیـت دارد و ظـاهر     نروه دیگر بر این باورند که وقتی حکم بر وصفی معلق مـی 

علت این است که منحصره باشد و از آن علـت منحصـره انتفـاء حکـم بـا انتفـاء وصـف لازم        

(  بنابراین نروهی از اصولیان معنای علیت در فلسفه و اصول 280، ص 1428آید  )بدری، می

داننـد نـه علـت    دانند، اما نروهی دیگر علیت را به معنای معرف حکم بودن مـی را یکسان می

 حقیقی 

شود که معنای قاعده در جم ت انشـا ی و خبـری   شده روشن میبا توجه به مطالب بیان

بدین معناسـت کـه   « لیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلی تع»متفاوت است  در جم ت خبری 

انر اسناد موجود در جمله بر صفتی آویخته شود، یعنی یکی از مسند یا مسند الیه یـا متعلقـات   

تواند ع متی برای علیت اسناد باشد  برای نمونه در جملـه  آندو دارای قیدی باشند این قید می

، کـه اسـناد جملـه )نـا امیـد      «سـازد سا ل را نا امیـد نمـی  انسان بخشنده «»الجواد لایخیب سا له»

نکردن( بر وصف جواد معلق شده، وصف مشعر بر علیت اسناد اسـت، یعنـی بخـابر بخشـنده     
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(؛ همچنـین  381، ص 2کند  )نک: ابن یعقـو ، بـدون تـاریخ، ج    بودنش، سا ل را ناامید نمی

ه صرفاً خبـری بـدانیم )نـه انشـاء در     انر آن را جمل« القاتل لا یرث»شود: هنگامی که نفته می

قالب خبر( حکم جمله یعنی ارث نبردن، بر وصف قاتل تعلیق شده کـه مشـعر بـر علیـت قتـل      

، ص 1418است، یعنی قاتل، بخابر قاتل بودنش از ارث محروم است  )نـک: خالـد رمضـان،    

191) 

است که انـر   این« تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلی »در جم ت انشا ی منظور از 

توانـد بیـانگر علـت صـدور     در جمله قیدی لکر شود که حکم شرعی را مقید کند آن قید می

بـه زیـد   « »نکرم زیداً العالم»دهد: که مولی به عبدت فرمان میحکم شرعی باشد  مث ً هنگامی

قـرار   عالم باید مورداحترام«»العالم یجبُ إکرامهُ»یا « که دارای صفت عالم است احترام بگذار

کنـد( کـه خـود زیـد     دهد و اشـاره مـی  ، این جم ت مشعر به این است )خبر از این می«نیرد

خود خصوصیتی ندارد، بلکه اکرام زید به خابر عـالم بـودن او واجـب اسـت؛ نویـا      خودیبه

اکرم العالم لاجـل  »یا « اکرم زیداً لاجل علمه؛ به زید احترام بگذار زیرا او عالم است»فرموده: 

؛ 313)تونجی و ه ل، بدون تاریخ، ص « به شخ  عالم به خابر علمش احترام بگذار« »هعلم

 ( 166، ص 1387؛ مظفر و محمدی، 195، ص 1418خالد رمضان، 

« تعلیق الحکم علی الوصـف مشـعر بالعلیـ    »جای عبارت   در ادامه برای اختصار ناهی به

 است آید و منظور قاعده اصولی موردبحث می« قاعده»کلمه 

 

 بررسی مبانی اصولی مرتبط با قاعده درتفسیرالمیزان

 استفاده از دلالت اشاری یا اشعاری كلام

های التزامی است  ویژنی مهم دلالت التزامـی  دلالت اشاری یا اشعاری ک م، از دلالت

در این است که در این نوع دلالت ممکن است در اولین برخـورد مخابـب بـا کـ م، مـدلول      

وشن نباشد بلکه حصول آن نیازمند دقت در ک م و توجه دقیق به مـدلول آن اسـت    التزامی ر

برانگیزی که در تفسیر داشته به ایـن نـوع از دلالـت نیـز توجـه      نگری تحسینبباببا ی با درف

زیادی داشته و دلالت اشعاری تعلیق حکم بر وصف یکی از اقسام دلالـت اشـعاری در تفسـیر    
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، ص 13، ج 1417؛ بباببـا ی،  372،ص13، ج1374ی همـدانی،  )نـک: موسـو  المیزان اسـت   

 ( 713، ص2ج، 1407؛ زمخشری،  268

 اعم بودن تعلیق حکم بر وصف در جملات خبری و انشائی 

شـوند   در علوم ب فی و منطقی همه جم ت به دو قسم کلی انشا ی و خبری تقسیم مـی 

کـذ  اسـت و جمـ ت انشـا ی      ای است که لاتاً قابل اتصاف بـه صـدق و  جمله خبری جمله

هـایی  اند که لاتاً قابل اتصاف به صدق و کذ  نیستند  جم ت انشا ی خود بـه نونـه  جم تی

(  بنا بـر  38، ص 1371شوند  )حلی، مختلف همچون استفهام و امر و تعجب و فیره تقسیم می

نشـا ی نیـز   دیدناه المیزان، قاعده تعلیق حکم بر وصف ع وه بر جم ت خبری در جمـ ت ا 

در جمـ ت انشـا ی و خبـری    « حکـم »مصداق دارد  هرچند بنا بر تحلیلی که نذشـت معنـای   

متفاوت است اما تعلیق حکم بر وصف در هر دو نوع جمله وجـود دارد  بـرای آشـنایی بیشـتر     

 شود:هایی از هر دو نوع جمله و اقسام جمله انشا ی آورده میخواننده مثال

« اَلحَْمْدُ لِلهِّ فابِرِ اَلسَّـماواتِ وَ اَلْـلَرْضِ جاعِـلِ اَلْمَ  ِکـ ِ    »ل آیه جمله خبری: بباببا ی لی

که از نوع جم ت خبری موجبه است، انحصـار ثبـوت حمـد بـرای ا  را معلـق بـر        ﴾1فابر، ﴿

، 1417کند )بباببـا ی،  وصف فابر دانسته و فابر بودن را مشعر بر علیت ثبوت حمد لکر می

کـه از   ﴾38الکهـف،  ﴿« لکنَّا هُوَ اَللهُّ رَبِّی وَ لا نشُْرِک بِرَبِّی نَحَـداً »لیل آیه  (  همو17، ص 6ج 

و پروردنـار بـودنِ ا  را مشـعر بـر علیـت حکـم       « رَبِّـی »نوع جمله خبری سالبه است، عبارت 

 ( 314، ص 13، ج 1417داند )بباببا ی، جمله، یعنی نفی مشرک بودن می

که از نوع جمله انشا ی امـری  ﴾132الشعراء، ﴿« لَّذِی نَمَدَّکمْ بِما تَعْلَمُونَوَ اتَِّقُوا اَ»لیل آیه 

دانسـته و ایـن وصـف را مشـعر بـر      « الَذِی نَمَدَّکمْ»است، حکم وجو  تقوا را معلق بر وصف 

داند که ترک آن وجو ، عامـل اسـتحقاق خشـم الهـی اسـت  )بباببـا ی،       علیت وجو  می

کـه از   ﴾24الإنسـان،  ﴿« وَ لا تُطِعْ منِهْمُْ آثِمـاً نَوْ کفُـوراً  »لیل آیه (  همو 301، ص 15، ج 1417

را مشـعر بـر علیـت نهـی مطلـق از      « کفُـوراً »و « آثِماً»ای است، وصف نوع جم ت انشا ی نهی

هَـلْ  »(  لیـل آیـه   141، ص 20، ج 1417کند )بباببـا ی،  کاران لکر میاباعت کافران و ننه

که جمله انشا ی و از نوع استفهامی توبیخی اسـت )ارمـی    ﴾93الإسراء، ﴿« سُولاًکنْتُ إِلاّ بَشَراً رَ

 هَـلْ  رَبِّی سبُْحانَ قُلْ»شده در آیه (، استفهام انکاری بیان239، ص 16، ج 13علوی و مهدی، 
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معنـ (  مگـر مـن جـز     منزه است پروردنارم )از این سخنان بـ  « بگو:»؛  رَسُولاً بَشَراً إِلاّ کنُْتُ

کـه بـه معنـای نفـی قـدرت بـرآوردن معجـزات        ﴾93 الإسـراء، ﴿ »انسان  فرستاده خدا هستم؟  

کند و ایـن دو وصـف را   لکر می« رَسُولاً»و « بَشَراً»درخواستی مشرکان است را معلق بر حکم 

یـا نَیهَـا   »(  همچنـین لیـل آیـه    64، ص 19، ج 1417داند  )بباببا ی، مشعر بر علیت حکم می

، 1418که از نوع انشا ی خطابی اسـت )صـافی،    ﴾1التحریم، ﴿« مَ تحَُرِّمُ ما نَحَلَّ اَللهّ لکاَلنَّبِی لِ

 (329، ص 19، ج 1417داند  )بباببا ی، می« اَلنَّبِی»( حکم را معلق بر وصف 292، ص 28ج 

 وصف معتمد و غیر معتمد )همراه موصوف و بدون موصوف(

اتنگی با قاعده مورد بحث دارد و مـدافعان  بحث مفهوم وصف در علم اصول ارتباط تنگ

، ص 1404انـد  )انصـاری،   مفهوم وصف برای اثبات مدعای خود به این قاعده تمسک جسـته 

( یکـی از  46، ص 2، ج 1428؛ مکارم شیرازی، 320، ص 1، ج 1364؛ آخوند خراسانی، 184

معتمـد بـر    مبانی مهم در بحث مذکور این است که آیا بحث مفهوم وصف، منحصر به وصف

شـود  نروهـی از   موصوف بوده یا اعم از آن است و شـامل وصـف بـدون موصـوف نیـز مـی      

اصولیان معتقدند وصف بدون موصوف )وصف فیر معتمد( از محل بحث خـارج اسـت زیـرا    

چنین وصفی شبیه لقب است و انر چنین وصفی بخواهد محل بحث باشد، باید جوامد نیـز در  

( اما نروه دیگر معتقدند حـق ایـن اسـت کـه     433، ص 1، ج 1352بحث داخل شود  )نایینی، 

؛ 362، ص 1، ج 1423شـود  )خمینـی،   وصف بدون موصوف نیز در نسـتره بحـث وارد مـی   

 (42، ص 2، ج 1428مکارم شیرازی، 

هرچند در مسئله مفهوم وصف اخت ف مذکور وجود دارد اما دقت در تفسیر المیـزان و  

دهـد کـه نویسـنده قاعـده را شـامل هـر دو نـوع        اعده نشـان مـی  بررسی موارد بکار بردن این ق

دانـد  در  وصف )وصف همراه موصوف و وصف بدون موصوف یا معتمد و فیر معتمـد( مـی  

کافران وصفی فیر معتمد است  ﴾50فافر، ﴿« قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ اَلکْافِرِینَ إِلاّ فِی ضَ لٍ»آیه 

نویـد:  ا بباببا ی، قاعده را شامل این آیـه نیـز دانسـته و مـی    )موصوفی برای آن لکر نشده( ام

، 13، ج 1417تعلیق حکم عدم استجابت بر وصف کفر مشعر بر علیت آن اسـت  )بباببـا ی،   

 (324ص 
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 ﴾172النسـاء،  ﴿« لنَْ یستْنَْکفَ اَلْمَسیِحُ نَنْ یکونَ عبَْداً لِلّـهِ وَ لاَ اَلْمَ  ِکـ ُ الْمقَُرَّبُـونَ   »در آیه 

لکـر شـده اسـت     « اَلْمَ  ِکـ ُ »وصفی معتمد است کـه موصـوف آن یعنـی    « الْمقَُرَّبُونَ»ف وص

نوید: توصیف م  که به مقربون مشعر بر علیـت اسـت زیـرا معنـای     بباببا ی لیل این آیه می

وصفی در آن وجود دارد و بدین معناست که فرشتگان از عبدخدا بـودن، سـرباز نزدنـد زیـرا     

 (151، ص 5، ج 1417اببا ی، مقر  هستند  )بب

 

 تعلیق حکم بر چند صفت متوالی

شود  ناهی علت پیدایش در فلسفه علت به دو قسم انحصاری و جانشین پذیر تقسیم می

آیـد  یک معلول موجود معینی است و معلولِ مفروض، جز از همان علت خاص به وجود نمـی 

نـاهی معلـولی از چنـد چیـز      خواننـد و و در این صورت علـت مزبـور را علـتِ منحصـر، مـی     

هـا بـرای پیـدایش آن ضـرورت دارد، چنانکـه      آید و وجود یکی از آنالبدل به وجود میعلی

حرارت ناهی در اثر جریان الکتریکی در سیم برق و ناهی در اثـر حرکـت و نـاهی هـم در     

نـد   نامآید و در ایـن صـورت علـت را جانشـین پـذیر مـی      وانفعالات شیمیایی پدید میاثر فعل

 (19، ص 2، ج 1366)مصباح، 

تـوان  در بحث مفهوم وصف، نروهی از اصولیان معتقدند وصـف مفهـوم نـدارد و نمـی    

استناد کـرد  دلیـل   « تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلی »قاعده برای اثبات مفهوم وصف به

چـون   ها بر مدعای خود این است که هرچند تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت است اماآن

توان از انتفای وصف، انتفـای حکـم را نتیجـه    علیت اعم از منحصره و فیر منحصره است، نمی

نرفت زیرا ممکن است علت منحصره نباشد و با انتفای آن وصـف، وصـف دیگـری )علـت     

 ( 223، ص 4، ج 1428دیگری( جانشین علت پیشین شود  )وحید خراسانی، 

چند صفت متوالی تعلیق شده است با توجـه بـه   بباببا ی لیل دو آیه که در آن حکم بر 

قرا ن و معنای صفات، هرکدام از صفات مذکور را سـبب تـام و علـت منحصـرِ بـرای وجـود       

دانـد نـه اینکـه    زمان همـه صـفات را تلکیـدی بـر وجـود حکـم مـی       داند و وجود همحکم می

نَ یرْمُـونَ اَلْمحُْصَـناتِ   إِنَّ اَلَّـذِی »مجموع صفات علت تامه برای پیدایش حکم باشند  لیل آیـه  

نویـد:  مـی  ﴾23النـور،  ﴿« الَغْافِ تِ الَْملُْمنِـاتِ لعُنُِـوا فِـی الَـدانیْا وَ الَْـةخِرةَِ وَ لهَُـمْ عَـذا ٌ عظَِـیمٌ        
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، 2، ج 1430دامن بودن()مصطفوی، هرکدام از صفات محصنه بودن )شوهردار بودن یا پاک»

ی بـرای وجـود حکـم اسـت و هرکـدام علـت       (، فافل بودن و ملمن بودن سـبب تـام  274ص 

ننـاه را مظلـوم   مستقلی است برای اینکه نسبت زنا را ظلم و نسبت دهنده را ظـالم و مـتهم بـی   

جلوه دهند تا چه رسد به اینکه همه آن صفات با هم جمع باشند، یعنی در صورتی کـه زن بـی   

یـف، هـم باایمـان و هـم     نناهی که به او تهمت زنا زده شده است، هم شوهردار باشد، هـم عف 

تـر خواهـد بـود و    تر و نناهی عظـیم فافل )از چنین نسبتی(، نسبت دادن زنا به او ظلمی بزرگ

، ج 1417بباببـا ی،  «)کیفر تهمت زننده لعنت در دنیا و آخرت و عـذا  عظـیم خواهـد بـود    

 ( 94، ص 15

 هایی كه حکم بر آن معلق شدهاقسام وصف

 الف: مفرد، جمله، شبه جمله

  2  مفـرد ماننـد: کـریم؛   1اند: نحویان، نعت را به اعتبار لفظ به سه قسم کلی تقسیم کرده

، 3، ج 1367  شبه جمله مانند: نقبل رجل فـی سـیارة  )حسـن،   3جمله مانند: نقبل فارس یبتسم؛ 

 (458ص 

، ص 3، ج 1367مفرد: از دیدناه نحویان صفت مفـرد اقسـام نونـانونی دارد )حسـن،      

459  ) 

هـا تعلیـق شـده را بـه چهـار      توان وصفهای مفردی که حکـم بـر آن  سیر المیزان میدر تف

 نروه به شرح لیل تقسیم کرد:

وَ قالَ اَلَّذِینَ کفَرُوا لِرُسُلهِمِْ لنَُخْـرجِنََّکمْ مِـنْ نَرْضِـنا    »های مشتق: بباببا ی لیل آیه  اسم1

نویـد: تعبیـر از   مـی  ﴾13إبـراهیم،  ﴿« هُـمْ لَـنُهْلکِنَّ اَلظّـالِمیِنَ   نَوْ لَتَعُودُنَّ فیِ مِلَّتنِا فَلَوحْی إِلَـیهمِْ رَبا 

دانـد و از  ها برای اه ک مـی کافران را با وصف ظالمان به خابر اشاره به سبب بودن ظلم آن

وَ »(  همـو لیـل آیـه    35، ص 12، ج 1417برد  )بباببا ی، قاعده تعلیق حکم بر وصف نام می

نوید: یاد کردن از ایـن افـراد بـا     ﴾49الکهف، ﴿«اَلْمجُْرِمیِنَ مُشفْقِیِنَ مِمّا فیِهِ وُضِعَ اَلکْتا ُ فتََرَی

ها به خابر مجـرم بـودن   وصف مجرم بودن، برای اشاره به علت حکم است و اینکه هراس آن

، 1417شود هرچند مشرک نباشـد  )بباببـا ی،   آنهاست و بنابراین حکم شامل هر مجرمی می

همچنین اوصاف دیگری مانند جاهلون، آثم، کفور، ملمن، تقی، ر  و ( وی 324، ص 13ج 
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، 1417دانـد  )بباببـا ی،  های مشتق هستند را مشعر بر علیت حکم میکه از دسته اسممانند آن

 ( 184، ص 13، ج 239، ص،15؛ ج 351، ص 16؛ ج 226، ص 20؛ ج 141، ص 20ج 

عَلیَهمِْ آیاتنُا بیَنـات  قـالَ اَلَّـذِینَ لا یرجُْـونَ     وَ إِلا تتُْلی » اسم موصول: بباببا ی لیل آیه 2

وصف الـذین بـه همـراه صـله آن را مشـعر بـر        ﴾15یونس، ﴿« لقِاءَنَا اِ ْتِ بقُِرْآنٍ فیَرِ هذا نَوْ بَدِّلهُْ

نویسد: آوردن وصـف بـرای اشـعار بـه ایـن اسـت کـه آنچـه ایـن افـراد را           علیت دانسته و می

ناروایی به پیامبر )صلی ا   علیه و آله و سلم( بزنند همان انکار معاد برانگیخته تا چنین سخنان 

 (27، ص 10، ج 1417و امید نداشتن به لقای خدا است  )بباببا ی، 

اسم اشاره: در داستان اصحا  کهف بخشی از داستان که مربوط به بیدار شدن آنان   3

فَـابْعثَُوا نحََـدَکمْ بِـوَرِقکِمْ    »ت آمـده  سال و فرستادن یکی برای تهیه فذا به شهر اس 309پس از 

، 5، ج 1421صـفت اسـت )نحـاس،    « هـذه »در این آیه کلمـه   ﴾19الکهف، ﴿« هذِهِ إِلَی اَلْمَدِینَ ِ

شده در این جمله یعنی بلب بعث بر وصف هذه معلق شده کـه نشـان از   (  حکم بیان556ص 

بردن از پول و اشاره کـردن بـدان،    این است که هذه دخالتی در حکم دارد  و بعید نیست اسم

)بباببـا ی،  « برای این بوده که ما بدانیم جهت بیرون افتادن راز آنـان همـان پـول بـوده اسـت     

 ( 366، ص 13، ج 1417

ضمیر: از دیدناه علم نحو ضمیر کلمـه جامـدی اسـت کـه نـه نعـت )صـفت( واقـع           4

د در علـم نحـو ضـمیر    (  هرچن ـ8، ص 1، ج 1367شود و نـه منعـوت )موصـوف( )حسـن،     می

تعلیـق حکـم بـر وصـف مشـعر      »تواند صفت واقع شود اما مـراد از وصـفی کـه در قاعـده     نمی

فَلَمّـا رَنی  »شـود  بباببـا ی لیـل آیـه     اعم از وصف نحوی است و شامل ضمیر هم می« بالعلی 

کـه سـخن عزیـز مصـر      ﴾28یوسف، ﴿« قَمیِصهَُ قُدَّ منِْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ منِْ کیدِکنَّ إِنَّ کیدَکنَّ عَظیِمٌ

لکـر  « کنَّ»به همسرت زلیخا است، حکم جمله یعنی عظیم بودن کید) مکر( را معلق بر ضمیر 

نوید: انر نسبت کید را به همه زنان داد، بااینکه این پیشامد کـار تنهـا زلیخـا بـود     کرده و می

زمـره زنـان هسـتی و     جهت از تو سرزد که ازبرای این است که دلالت کند که این عمل ازآن

کید زنان هم بزرگ و معروف است؛ و به همـین جهـت کیـد همـه زنـان را بـزرگ خوانـد و        

 ( 194، ص 11، ج 1417)بباببا ی، «  إِنَّ کیدَکنَّ عَظیِمٌ»دوباره نفت: 
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توانـد صـفت واقـع شـود      جمله: جمله با داشتن شرایطی ازجمله نکره بودن موصوف می

جملـه   ﴾7السـجده،  ﴿« اَلَّذِی نحَْسَـنَ کـلَّ شَـیء  خَلَقَـهُ    »  در آیه (472، ص 3، ج 1367)حسن، 

(  بباببــا ی در تحلیــل اســتناد 309، ص 1، ج 1419اســت )عکبــری، « شَــیء »صــفت « خَلَقَــهُ»

را « خلقـه »ها به لات خدا از قاعده تعلیق حکم بر وصف استفاده کرده و صفت ها و بدینیکی

نویسد: هیچ نوع از انواع سیئات به ساحت قـدس او  اند و میدمی« احسن»مشعر بر علیت حکم 

مستند نیست، برای این که به آن جهت که سیئه است خلق نشده و کار خدای تعالی خلقـت و  

آفریدن است و سیئه به بیانی کـه نذشـت، خلقـت بـردار نیسـت، چـون امـری عـدمی اسـت           

 (15، ص 5، ج 1417)بباببا ی، 

ظرف و جارورمجرور بـا داشـتن شـرایطی ازجملـه اینکـه بـه        شبه جمله: شبه جمله یعنی

تواننـد نعـت واقـع شـوند      جمله قیدی بزنند که فرض معنوی جدیدی به جمله اضافه کند، می

ــش وصــفی    476، ص 3، ج 1367)حســن،  ــه در نق ــبه جمل ــرآن ش ــات ق ــدادی از آی (  در تع

نْـزَلَ اَلسَّـکینَ َ فِـی قُلُـو ِ اَلْمُـلْمنِیِنَ      هُوَ اَلَّذِی نَ»قرارنرفته و حکم بر آن معلق شده است مانند: 

« إِیمانـاً »ظرف است که صفت برای « مع»که در این آیه  ﴾4الفتح، ﴿« لیِزْدادُوا إِیماناً مَعَ إِیمانهِمِْ

مـع ظـرف    »(  چنانکه درویشـی مـی نویسـد:    231، ص 9، ج 1418قرار نرفته است  )صافی، 

(  بررسی موارد متعـدد    231،ص 9، ج 1415)درویشی ،« مکان متعلق بمحذوف نعت لإیمانا 

شـده و حکـم بـر آن تعلیـق     دهد بباببا ی لیل چنین آیاتی که شبه جمله صفت واقـع نشان می

قاعده نکرده است؛ البته بیان نکردن به معنـی ایـن نیسـت کـه چنـین مـواردی را       شده، اشاره به

ن است که لیل یک آیه به همه ابعـاد آن  دانسته بلکه سیره همه مفسران چنیمشمول قاعده نمی

کننـد  و تفسـیر المیـزان نیـز از ایـن      کنند و به فراخور حال به برخی نکات اشاره میتوجه نمی

 سیره مستثنی نیست 

  : نقش نحوی

تر از علم نحو اسـت  از دیـدناه علـم نحـو،     مصادیق صفت در علم اصول بسیار نسترده

شود تابعی است که متبوعش را با معنای جدیـدی  می نعت که به آن صفت یا وصف هم نفته

، 1429کنـد  )ابـن جنـی،    کند و هدف نوینده را برآورده میکه مناسب سیاق است کامل می

(؛ امـا در علـم اصـول وصـف مفهـومی بسـیار       458، ص 3، ص 1367؛ حسن، 133، ص 3ص 
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دیگـر  عبارتشود  بهز میفراتر از نعت نحوی دارد و شامل حال، تمییز، و قیود مکان و زمان نی

، 1418استثنای فایت، شرط و عدد  )حسن، در علم اصول منظور از وصف، مطلق قید است به

اند قاعده استناده کردهها به(  بررسی آیاتی که بباببا ی و دیگر مفسران در تفسیر آن283ص 

تنهـا  نـه « اسـت  تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت»دهد که مراد از وصف در قاعده نشان می

از وصف نحوی بلکه از وصف اصولی نیـز اعـم اسـت و شـامل وصـفی کـه در نقـش فاعـل،         

شـود  حتـی اسـم    الیه باشد نیز مـی مفعول، اسم افعال ناقصه، اسم حروف مشبه بالفعل و مضاف

جامدی که دارای معنای وصفی باشد و بالاتر از آن صـفتی کـه در جملـه مسـتقل لکـر شـده       

نیرد برای واضح شـدن بیشـتر بحـث بـرای هرکـدام از مـوارد       قاعده قرار می باشد نیز مشمول

 آوریم:ای از تفسیر المیزان میفوق نمونه

« لَوْ لا إِلْ سَمِعتُْمُوهُ ظنََّ اَلْمُلْمِنُونَ وَ اَلْمُلْمنِاتُ بِلَنْفُسهِمِْ خیَراً وَ قالُوا هذا إِفْک مُبِـین  »فاعل: 

بـر آن عطـف شـده )دعـاس و     « اَلْمُلْمنِـاتُ »دارای نقش فاعلی است و « اَلْمُلْمِنُونَ» ﴾12النور، ﴿

( و حکم جمله بـر ایـن دو وصـف معلـق شـده اسـت        345، ص 2، ج 1452حمیدان و قاسم، 

 ( 91، ص 15، ج 1417)بباببا ی، 

( فرعون به مخالفت و نافرمانی فَعصَ  فِرْعَوْنُ اَلرَّسُولَ فَلخََذْناهُ نخَْذاً وَبیِ ً ؛)ولی» مفعول: 

دارای « اَلرَّسُـولَ »کلمـه   ﴾16، المزمـل ﴿ آن رسول برخاست، و ما او را سخت مجازات کردیم 

( کـه حکـم )عصـیان و سرکشـی( بـر آن      138، ص 29، ج 1421نقش مفعولی است  )صافی، 

این جملـه  به معناى سخت و ثقیل است، در « وبیل»معلق شده است  بباببا ی می نوید: کلمه 

به عاقبت امر نافرمان  فرعون از موس  اشاره کرده و انر از موس  به رسول تعبیر کرده، بـراى  

این است که اشاره کند به اینکه آن سبب  که باعث نرفتارى فرعون شد، مخالفتش با شـخ   

موس  بدان جهت که موس  است نبود، بلکه بدان جهت که فرستاده خداست بـود، پـس ایـن    

از مخالفت محمد )صلوات اللَّه علیه( بر حذر باشند، چون او نیـز رسـول خـدا اسـت       کفار هم

 (68، ص 20، ج 1417)بباببا ی، 

عَسی رَباهُ إِنْ بَلَّقکَنَّ نَنْ یبْدِلهَُ نَزْواجاً خیَراً منِکْنَّ مُسْلِمات  مُلْمنِات  قانتِـات  تا بِـات    »حال: 

و کلمـات پـس از آن حـال هسـتند     « مُسْـلِمات  »﴾5التحریم، ﴿« راعابِدات  سا حِات  ثیَبات  وَ نَبکْا

( و حکم )جایگزینی همسران جدید بجای همسـران قـدیمی(   296، ص 28، ج 1421)صافی، 
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نیـازى خـدا را   ها )صفت مسلمان، ملمن، فروتن، و    ( معلق شده است  در ایـن آیـه بـ    بر آن

زوجیت رسول خدا )صلی ا   علیه و آلـه   فرماید: هر چند شما به شرفخابرنشان ساخته، م 

اید، لیکن کرامت نزد خدا به این حرفها نیست، بلکه تنها به تقوى اسـت و  و سلم( مشرف شده

ِِنَّ اللَّـهَ نعََـدَّ لِلْمحُْسِـناتِ مِـنکْنَُّ نجَْـراً عظَیِمـاً       »بس، هم چنان که در جاى دیگر نیز فرموده:  « فَـ

ى، زوجیت و همسرى نیست، بلکه همـان صـفات  اسـت کـه     ( یعن  م ک برتر29)الاحزا ، 

 (333، ص 19، ج 1417در آیه لکر شده  )بباببا ی، 

فرعون اسـم جامـد    ﴾97هود، ﴿« وَ ما نَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرشَیِد »اسم جامد دارای مفهوم وصفی:  

( فرعـون  لقـب پادشـاهان    345، ص 12، ج 1421الیهـی اسـت )صـافی،    و دارای نقش مضاف

( و در این 323،ص13، ج 1414ر است، به معنای هر موجود سرکش متجاوز )ابن منظور ،مص

آیه حکم ) دارای رشد نبودن( بر آن معلق شده است  یعنی دارا بودن چنـین صـفاتی در یـک    

، ص 10، ج 1417انسان باعث می شـود کـه فرمـان او مایـه رشـد و نجـات نباشـد )بباببا ی،        

380) 

« قـالوُا إِنّـا مهُْلکِـوا نهَْـلِ هـذهِِ الَقَْرْیـِ  إِنَّ نهَْلهَـا کـانوُا ظـالِمیِنَ         : »اسم حروف مشبه بالفعل

( و حکـم  332، ص 20، ج 1421اسـم إِنَّ اسـت )صـافی،    « إِنَّ نَهْلهَا»اهل در  ﴾31العنکبوت، ﴿

 ( 124، ص 16، ج 1417برآن معلق شده است  )بباببا ی، 

اسم کان اسـت  )صـافی،   « اَلِِْنْسانُ» ﴾67الإسراء، ﴿« فوُراًکانَ اَلِِْنْسانُ ک»اسم افعال ناقصه: 

 ( 153، ص 13، ج 1417( و حکم بر آن معلق شده است )بباببا ی، 78، ص 15، ج 1421

اسـم  « الْمُـلْمنِیِنَ » ﴾43الأحـزا ،  ﴿« کـانَ بِـالْمُلْمنِیِنَ رحَیِمـاً   »اسم مجرور بـه حـرف جـر:    

که حکم )رحیم بودن خدا(  بر آن معلـق شـده   ( 170، ص 22، ج 1421مجرور است )صافی، 

 ( 329، ص 16، ج 1417است  )بباببا ی، 

إِنَّ إِلهکَمْ لَواحِدٌ، رَ ا اَلسَّماواتِ وَ اَللَْرْضِ وَ »صفتی که موصوفش در جمله دیگر است: 

بیـان شـده   « رَ ا»یکی از وجوه اعرابی کـه بـرای    ﴾5و  4الصافات، ﴿« ما بیَنهَُما وَ رَ ا اَلْمَشارِقِ

(  بباببا ی وصـف  42، ص 23، ج 1421)صافی، « هو ر »خبر مبتدای محذوف است یعنی: 

، 1417کنـد  )بباببـا ی،   را مشعر بر علیت حکم جمله قبل یعنی واحد بودن اله لکر می« ر »

 ( 122، ص 17ج 
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 تعابیر گوناگون از قاعده در تفسیر المیزان

د آیه از قرآن کریم نکاتی را بیان داشته است کـه  نویسنده تفسیر المیزان در حدود یکص

دهد به تعلیق حکم بر وصف و علیت ناشی از آن توجه داشـته اسـت، البتـه بیـان ایـن      نشان می

بـورکلی شـیوه بیـان ایـن قاعـده در المیـزان را       نکات با بیانهای متفاوتی انجام شـده اسـت  بـه   

 توان به سه صورت کلی تقسیم کرد:می

 الحکم علی الوصف مشعر بالعلیةتعلیق  .1

برده قاعده اشاره کرده و صریحاً از آن نامبباببا ی در حدود پنجاه آیه از قرآن کریم به

هایی که بـرای قاعـده آورده انـدکی متفـاوت بـوده کـه بـه اقتضـای سـیاق          است  البته عبارت

تعلیق الحکم »است: قرار هایی که وی بکار برده ازاینجم ت تغییر کرده است  برخی عبارت

مشعر به نـوع  »(؛ 35، ص 12؛ ج 501، ص 15، ج 1417)بباببا ی،« علی الوصف مشعر بالعلی 

)بباببـا ی،  « مقتضـی تعلیـق الحکـم بالوصـف    »(؛ 24، ص 2، ج 1417)بباببـا ی،  « من العلیـ  

، ص 12، ج 1417)بباببـا ی،  « تعلیق الحکم بالوصف مشـعر بالعلیـ   »(؛ 188، ص 8، ج 1417

ــ  »؛ (35 ــق الحکــم بالوصــف المشــعر بالعلی ــا ی، « تعلی ــ  »(؛ 301، ص 15، ج 1417)ببابب علی

)بباببــا ی، « مشـعر بنـوع مــن التعلیـل   »(؛ 41، ص 14، ج 1417)بباببــا ی، « الوصـف للحکـم  

« مشعر بعلیته»(؛ 178، ص 5، ج 1417)بباببا ی، « بقید مشعر بالتعلیل»(؛ 262، ص 3، ج 1417

 (  337، ص 17، ج 1417)بباببا ی، 

 . وضع الظاهر موضع المضمر2

بـار از اسـم ظـاهر اسـتفاده     سیر عادی و حالت ببیعی ک م این است که متکلم تنها یک

کند و در دفعات بعدی، از ضمیر بجای اسم ظاهر استفاده کند اما در بسیاری از مواقـع مـتکلم   

کنـد )ابـن   ر اسـتفاده مـی  شده و بجای ضـمیر مجـدداً از اسـم ظـاه    از این اقتضای ببیعی خارج

ــا  196، ص 1، ج 1376؛ حســن، 82، ص 1، ج 1429هشــام،  ــتن ب ــن ســبک از ســخن نف ( ای

های نونانونی همچون: تعظیم، اهانت، لذت بردن از نام شخ ، زدودن ابهـام، ایجـاد   انگیزه

هـای علـوم   شـود کـه در کتـا    پـذیری، انجـام مـی   ترس و تقویت انگیزه مخابب برای فرمان

از آن یـاد  « وضع المظهر موضـع المضـمر  »یا « وضع الظاهر موضع المضمر»ت عنوان ب فی تح
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؛ خطیب قزوینـی، سـکاکی و   128، ص 1387؛ تفتازانی، 69، ص 1428شده است )ابن حیون، 

هـا تنبیـه مخابـب بـر علـت      (  یکی از این انگیزه151، ص 1، ج 1422الدینی اسفراینی، عصام

 رجِْزاً ظَلَمُوا اَلَّذِینَ عَلَ  فَلَنْزَلنْا لهَمُْ قِیلَ اَلَّذِی فیَْرَ قَوْلاً ظَلَمُوا لَّذِینَاَ فبََدَّلَ»حکم است؛ مانند: 

« الـذین ظلمـوا  »در این آیـه در بخـش اول عبـارت     ﴾59البقرة، ﴿« یفَْسُقُون کانُوا بِما اَلسَّماءِ منَِ

گزین آن شـود و بـدین   آمده و در بخش دوم نیازی به لکر آن نبود و می توانست ضمیر جـای 

اما تکرار اسم ظاهر بجای ضمیر مشعر بر علت حکـم اسـت  یعنـی    «  علیهم»صورت بیان شود: 

(  ایـن  675، ص 2000)مطلـو ،   علت نزول عذا  این بود که آنـان افـراد سـتمگری بودنـد     

اسـت  بباببـا ی نیـز لیـل     « تعلیق الحکم علی الوصف مشـعر بالعلیـ   »بازنفتی از همان قاعده 

استفاده کرده و به علت بـودن اسـم   « وضع المظهر موضع المضمر»یات زیادی از همین تعبیر آ

ظاهر برای حکم اشاره کرده است  بدیهی است که در این موارد از اسم ظاهر معنـای وصـفی   

رُ فِرْعَـوْنَ  فَاتَّبَعُوا نَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما نَمْ»عنوان نمونه در آیه شود نه معنای جامد آن؛ بهآن اراده می

اقتضای ببیعی ک م این است که برای جلونیری از بولانی شـدن بیهـوده    ﴾97هود، ﴿« بِرشَیِد 

تکرار نشود و بجای آن ضـمیر بیایـد   « فرعون»ک م، که امری ناپسند است در جمله دوم کلمه

آورده شود، اما آمدن اسم ظـاهر بجـای ضـمیر مشـعر بـر      « وَ ما نَمْرُه بِرشَیِد »صورت و جمله به

اسم ظاهر است، اما معنای وصفی آن اراده شده است « فرعون»اده علیت است  در این جمله و

انـد )مصـطفوی،   زیرا فرعون لقب پادشاهان مصر است که عموماً افرادی متکبر و متجاوز بوده

نویسد: فایـده تکـرار کلمـه فرعـون بـرای آن      (  بباببا ی لیل این آیه می69، ص 9، ج 1430

ن هرکسـی از ایـن کلمـه معنـای تفـرعن و بغیـان را       معنایی بوده که خود این کلمه داشته چو

توانـد دارای امـری رشـید    فهمد که صاحب این اسم نمیفهمد و درنتیجه از همین کلمه میمی

آمـد چنـین برداشـتی بـرای     باشد و معلوم است که در صورتی که ضمیر بجای اسم ظـاهر مـی  

اختصـار از لکـر بقیـه     (  برای380، ص 10، ج 1417نرفت  )بباببا ی، مخابب صورت نمی

، ص 6؛ ج 208، ص 2؛ ج 230، ص 1، ج 1417شود  )نک: بباببـا ی، ها خودداری مینمونه

 (405، ص 13؛ ج 304، ص 12؛ ج 202، ص 13؛ ج 92، ص 7؛ ج 247، ص 1؛ ج 72

 «قید حیثیت» .3



 19   34، پیاپی14سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

کننـد کـه در واقـع    اسـتفاده مـی  « مـن حیـث  »از کلمه « علت»علمای ب فت بجای کلمه 

یگری از همان علت است؛ یعنی بجای اینکه بگویند بـه خـابر داشـتن فـ ن صـفت،      عبارت د

نویند از جهت داشتن ف ن صفت، حکـم جـاری اسـت؛ بـرای     حکم مذکور جاری است، می

شود و سپس ثبوت حکـم بـر   یک شخ  یا شیء همواره صفات نونانونی در نظر نرفته می

شود که از جهـت داشـتن صـفت    نوشزد میشود  در این روتِ بیان، یکی از صفات معلق می

بدرسـتی کـه تعلیـق حکـم بـر      »نویسـد:  عنوان نمونه تفتازانی میمذکور، حکم جاری است  به

بـدین   "کنـد جواد ندایش را رد نمی"نوییم : وصف، مشعر بر حیثیت است چنانکه وقتی می

یـرا  شـود؛ ز معنی است آن شخ ، از این جهت که جواد است به صـفت بخـل متصـف نمـی    

جود با بخل منافات دارد  پس جواد بودن علت برای نفی بخیل بودن است؛ امـا انـر مصـداق    

جواد، بدون وصف جواد بودن )یعنی انسان( در نظر نرفته شود ممکن است بـه صـفت بخیـل    

 ( 364، ص 6، ج 1362)تفتازانی، خطیب قزوینی و سکاکی، « بودن متصف شود

بیان علیـت ناشـی از تعلیـق حکـم بـر وصـف از ایـن        آیه، برای  15بباببا ی لیل حدود 

و در بیشتر مـوارد از  « من حیث»سبک بیان استفاده کرده است  وی در برخی موارد از عبارت 

عنـوان نمونـه لیـل    استفاده کرده است  به« بما ننها، بما ننهم»و مشابه آن یعنی « بما ننه»عبارت 

کفـران نعمـت عـادت انسـان اسـت،      »نویسـد:  مـی  ﴾67، الإسـراء «)وَ کـانَ اَلِِْنْسـانُ کفُـوراً   »آیه 

جهت که دارای ببیعت انسانی است و به همین خابر وابسته بـه اسـبا  ظـاهری اسـت و     ازاین

هـای او  آورد بااینکـه در نعمـت  الاسبا  را فراموت کرده و شکر او را بجا نمیدرنتیجه مسبب

معلـق شـده و بـدان    « الانسـان »بـر   «کفـران »به عبارت دیگر حکم جمله یعنـی  « ور است فوبه

معناست که انسان بخابر داشتن وصف انسانیت )ببیعت انسان که به معنای فراموشکار اسـت(  

، ج 1417خدا را فراموت می کند و شکر او را بجـا نمـی آورد و کفـر مـی ورزد )بباببـا ی،      

زْواجِکـمْ وَ نَوْلادِکـمْ عَـدُولا لَکـمْ     یا نَیهَـا اَلَّـذِینَ آمنَُـوا إِنَّ مِـنْ نَ    »(  همو لیل آیه 154، ص 13

سیاق خطا  با لفظ یا نَیهَا الَّذِینَ آمنَُوا و تعلیق عـداوت  » نویسند: می﴾14التغابن، ﴿« فَاحْذَرُوهمُْ

انـد و عـداوت   اند از این جهت که ملمنها با ملمنان دشمنها مفید تعلیل است، یعنی آنبه آن

هـا بـرای رویگردانـی ملمنـان از اصـل ایمـان حاصـل        ت آناز جهت ایمان است که جز با ت 

ها خود داری ( برای اختصار از آوردن بقیه نمونه307، ص 19، ج 1417)بباببا ی، « شودنمی



 زانیالم ریدر تفس« حکم بر وصف قیتعل» یشناسگونه   20

 

، 3؛ ج 255، ص 19؛ ج 124، ص 16؛ ج 395، ص 15، ج 1417شــود  )نــک: بباببــا ی، مــی

 ( 285، ص 15؛ ج 35، ص 12؛ ج 126، ص 5؛ ج 124، ص 5؛ ج 266ص 

 نتیجه گیری

دهـد نویسـنده آن بـا تسـلطی کـه بـر علـوم        بررسی درف نگرانه تفسیر المیزان نشان مـی 

نونانون داشته بخوبی از ابزارهای نونانون زبانی برای بیان معانی آیات بهـره جسـته اسـت     

وی با در نظر داشتن قواعد علم اصول و همچنین ادبیات عـر ، علـم معـانی، بیـان و بـدیع در      

های ک م کـه از جملـه   نبابهای تفسیری مسیر دقیقی را پیموده و به اقسام نونانون دلالتاست

تعلیق الحکـم  »ها دلالت اشعاری است توجه داشته است  از جمله این قواعد مهم که قاعده آن

است نیز از نظر وی دور نمانده و با بیانهای نونانون به این قاعـده  « علی الوصف مشعر بالعلی 

 د کرده است استنا

داند  از دیدناه وی وصـفی کـه   در قاعده را بسیار نسترده می« وصف»بباببا ی معنای 

حکم بر آن معلق شده منحصر در وصف بهمراه موصـوف نیسـت بلکـه شـامل وصـف بـدون       

نـردد  از  موصوف، ضمیر و حتی اسم جامدی که معنای وصـفی در آن لحـاظ شـده نیـز مـی     

فزون بر وصف اصولی کـه شـامل مشـتق نحـوی، حـال، تمییـز،       منظر او وصف در این قاعده ا

شود، نقـش هـای نونـانون دیگـر هـم چـون: فاعـل، مفعـول، اسـم          ظرف و جارومجرور می

نیرد و حتی حروف مشبه  بالفعل، اسم افعال ناقصه، مضاف الیه و اسم مجرور را نیز در بر می

ظر ارتباط دارد بیان شده باشـد  ای جدا که از جهت معنوی با جمله موردنانر وصف در جمله

 تواند مشمول قاعده شود و مشعر بر علیت حکم قرار نیرد می

بباببا ی در تحلیل آیات برای بیان قاعده از سـه شـیوه اسـتفاده کـرده اسـت  در برخـی       

بـرد و در لیـل   بـه صـراحت نـام مـی    « تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیـ  »آیات از قاعده 

مـن  »، «بمـا ننـه، بمـا ننهـم    »و نیز تعبیـر  « وضع المظهر موضع المضمر»ز تعبیر آیات زیادی نیز ا

 کند و مانند آن استفاده می« حیث

بباببا ی در سراسر تفسیر المیزان، لیل حدود یکصد آیه از قـرآن کـریم از ایـن قاعـده     

صـف  هـا حکـم بـر و   استفاده کرده و این تعداد در مقایسه با آیات زیادی از قـرآن کـه در آن  
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تواند الگویی برای بکارنیری ایـن قاعـده لیـل    معلق شده تعداد کمی است، اما روت وی می

  سایر آیات باشد و به کشف معارف جدید از کتا  الهی بینجامد

 

 منابع
  قرآن كریم -

   بیروت: دار الکتب العلمیه الخصائص(  1429ابن جنی، عثمان بن جنی  ) -

(  بیـروت: موسسـه الاعلمـی    1-1  )جلـد  الایضاا  (  1428ابن حیـون، نعمـان بـن محمـد  )     -

 للمطبوعات 

   قاهره: مکتبه الثقافه الدینیه الاصول فی النحو(  1430ابن سراج، محمد بن سری  ) -

(  بیـروت:  4-1  )جلد احکام القرآن )لابن العربی((  1408ابن عربی، محمد بن عبدا   ) -

 دار الجیل 

ایـران: انتشـارات دفتـر     -(  معجم مقا یس اللغـ   قـم   1404ابن فارس بن زکریا، ابو الحسین  ) -

 تبلیغات اس می حوزه علمیه قم 

لبنـان:   -(  لسان العر   بیـروت  1414ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم  ) -

 دار صادر  -دار الفکر للطباع  و النشر و التوزیع

(  4-1لک الی الفیـه ابـن مالـک  )جلـد     اوضح المسا_(  1429ابن هشام، عبدا  بن یوسف  ) -

 بیروت: المکتبه العصریه 

محمد )بدون تاریخ(  مواهب الفتاح فی شـرح تلخـی  المفتـاح،    ابن یعقو  مغربی، احمدبن -

 (، تحقیق: خلیل، خلیل ابراهیم، بیروت: دارالکتب العلمی  2-1)جلد 

-1فنی النحو والصرف، )جلـد  ابوالفداء، اسماعیل بن علی، )بدون تاریخ(  کتا  الکنات فی  -

 (، بیروت: المکتبه العصریه 2

(  تفسـیر  13ارمی علوی، محمد امین بن عبدا ، و مهـدی، هاشـم محمـد علـی بـن حسـین  )       -

 لبنان: دار بوق النجاه  -حدا ق الروح و الریحان فی روابی علوم القرآن  بیروت 

ی جـا:: موسسـه آل البیـت )علیـه     (  مطارح الانظار  ]ب1404انصاری، مرتضی بن محمدامین  ) -

 الس م( 

(  تهـران:  1-1(  روت ع مه بباببایی در تفسـیر المیـزان  )جلـد    1381اوسی، علی رمضان  ) -

 سازمان تبلیغات اس می  شرکت چاپ و نشر بین الملل 
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(  کفایـه الاصـول  ]بـی جـا:: مکتبـه العلمیـه       1364آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین  ) -

 الاس میه 

(  معجم مفردات اصـول الفقـه المقـارن  تهـران: نشـر فرهنـ  مشـرق        1428بدری، تحسین  ) -

 زمین 

 (  قم: دار الفکر 1-1(  مختصر المعانی )تفتازانی(  )جلد 1376تفتازانی، مسعود بن عمر  ) -

 (  قم: دار الکوخ 1-1(  المطول شرح تلخی  المفتاح  )جلد 1387  )---، --- -

(  1362، محمد بن عبدالرحمن، و سکاکی، یوسف بن ابی بکـر  ) ، خطیب قزوینی---، --- -

 المدرس الافضل فیما یرمز و یشار الیه فی المطول  قم: دار الکتا  

لبنان:  -(  بیروت 1تونجی، محمد، و هیثم، ه ل  )بدون تاریخ(  معجم مصطلح الأصول  )ج  -

 692دار الجیل  

رح حکمـت متعالیـه )صـدرالدین شـیرازی(      (  رحیق مختوم ش ـ1386جوادی آملی، عبدا   ) -

 انتشارات اسراء 

(  7-1(  الصـحاح: تـاج اللغـ  و صـحاح العربیـ   )جلـد       1376جوهری، اسماعیل بـن حمـاد  )   -

 بیروت: دار العلم للم یین 

(  النحو الوافی مع ربطه بالاسـالیب الرفیعـه و الحیـاه اللغویـه المتجـدده       1367حسن، عباس  ) -

 : ناصر خسرو (  تهران4-1)جلد 

(  الــجوهر النضـید فـی شـرح منطـق التجریـد ]نصـیرالدین        1371حلی، حسـن بـن یوسـف  )    -

 (  قم: بیدار 1-1الطوسی:  )جلد 

 مصر  -(  معجم نصول الفقه  قاهره 1418خالد رمضان، حسن  ) -

(  عـروس  2003خطیب قزوینی، محمد بـن عبـدالرحمن و سـکاکی، یوسـف بـن ابـی بکـر  )        -

 تلخی  المفتاح  بیروت: مکتبه العصریه الافراح فی شرح 

الـدینی اسـفراینی، ابـراهیم بـن محمـد       ، سکاکی، یوسـف بـن ابـی بکـر، و عصـام     ---، --- -

 (  الابول  بیروت: دار الکتب العلمیه 1422)

(  تهذیب الاصول: تقریـر ابحـاث الاسـتال السـید روح ا  الموسـوی      1423ا   )خمینی، روح -

 ن: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی )س( الامام الخمینی  تهرا

 (  اعرا  القرآن الکریم  دمشق: دارالمنیر و دارالفارابی 1452دعاس و حمیدان و قاسم  ) -

 (  دمشق: مطبعه محمد هاشم الکتبی 1-1(  معجم النحو  )جلد 1395دقر، عبد الغنی  ) -
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 وریه:دارالارشاد ، س(  اعرا  القرآن و بیانه1415درویشی، محی الدین  ) -

  ، بیروت: دار الکتا  العربیالکشاف عن حقا ق فوامض التنزیل ( 1407) زمخشری،محمود  -

تَعلیقُ الحُکـمِ عَلَـی الوَصـفِ    »(  کارایی قاعده 1393ستوده نیا، محمدرضا و رجایی، مهدی  ) -

، پـاییز و زمسـتان   5ه در تفسیر قرآن کریم  پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن  شمار« مُشعر  بِالعِلیّ 

1393، 

(  بیـروت: دار الکتـب   5-1(  شـرح کتـا  سـیبویه  )جلـد     1429سیرافی، حسن بن عبـدا   )  -

 العلمی  

 (  معانی  تهران: نشر میترا 1379شمیسا، سیروس  ) -

(  الکنات فی فنی النحو و الصرف  صیدا؛ بیروت: 1425صاحب حماه، اسماعیل بن الافضل  ) -

 المکتبه العصریه 

(  الجدول فی اعرا  القرآن و صـرفه و بیانـه مـع فوا ـد نحویـه هامـه        1418صافی، محمود  ) -

 (  بیروت: دار الرشید 31-1)جلد 

 (، قم: منشورات الطیار 2-1ق(  المعجم الاصولی، )جلد  1428صنقور، محمد  ) -

حـوزه  (  المیزان فی تفسیر القرآن  قـم: جامعـه مدرسـین    1417بباببا ی، سید محمد حسین  ) -

 علمیه قم 

(  قـم: دفتـر انتشـارات    1374  )بباببای ، سید محمد حسین، سید محمد باقر موسوى همدان  -

  ى مدرسین حوزه علمیه قماس م  جامعه

 (  معجم اصط حات نصول الفقه  بیروت: دار ابن حزم 1424عبد المنان، راسخ  ) -

(  ریـاض: بیـت   1-1القـرآن  )جلـد   (  التبیان فـی اعـرا    1419عکبری، عبدا  بن الحسین  ) -

 الافکار الدولیه 

(  تهـران:  2-1(  الذریعـه الـی اصـول الشـریعه  )جلـد      1376سید مرتضی، علـی بـن حسـین  )    -

 دانشگاه تهران  موسسه انتشارات و چاپ 

 (  تفسیر الشریف المرتضی  بیروت: شرکه الاعلمی للمطلبوعات 1431  )---، --- -

دی بر تحلیل ساختهای نحـوی قـرآن و ترجمـه آن بـه فارسـی،      (  درآم1380)شکرانی، رضا  -

 (30-11، )صفحه 1380، تابستان 69ها، شماره مجله مقالات و بررسی

 (  جامع الدروس العربیه  بیروت: دار احیاء التراث العربی 1362ف یینی، مصطفی  ) -
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العلـوانی،   (  المحصول، چاپ دوم، تحقیق: دکتر به فیـاض 1412فخر رازی، محمدبن عمر  ) -

 بیروت: ملسسه الرسال  

 (  قم: نشر هجرت 9-1(  کتا  العین  )جلد 1409فراهیدی، خلیل بن احمد  ) -

 (  رهبر خرد  قم: انتشارات عصمت 1356مجتهد خراسانی، میرزا محمود  ) -

 (  تهران: سازمان تبلیغات اس می 2-1(  آموزت فلسفه  )جلد 1366مصباح، محمدتقی  ) -

قـاهره: دار   -لنـدن  -(  التحقیق فی کلمات القـرآن الکـریم  بیـروت   1430) مصطفوی، حسن  -

 مرکز نشر آثار ع مه مصطفوی  -الکتب العلمی 

(  بیـروت: مکتبـ    1-1(  معجم المصطلحات الب فیه و تطورها  )جلـد  2000مطلو ، احمد  ) -

 لبنان ناشرون 

 ایران: دار الفکر  -(  قم 1(  شرح اصول فقه  )جلد 1387مظفر، محمدرضا و محمدی، علی  ) -

(  قم: کنگـره شـیخ   1-1(  مختصر التذکره باصول الفقه  )جلد 1413مفید، محمد بن محمد  ) -

 مفید 

(  قـم: مدرسـه الامـام علـی بـن ابـی       3-1(  انوار الاصول  )جلد 1428مکارم شیرازی، ناصر  ) -

 بالب )علیه الس م( 

 (  قم: مطبعه العرفان 2-1)جلد (  اجود التقریرات  1352نایینی، محمدحسین  ) -

 (  اعرا  القرآن  بیروت: دار الکتب العلمی  1421نحاس، احمد بن محمد  ) -

 (  قم: الحقا ق 5-1(  تحقیق الاصول  )جلد 1428وحید خراسانی، حسین  ) -

 (، بیروت: دارالجلیل1)جلد ق(  معجم مصطلح الاصول، 1424ه ل، هیثم، ) -
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Abstract 
"Suspension of predicate on adjective denotes causality "(Taʽ liq al ḥukm ʽ ala-

l- waṣ f mushʽ irun bi-lillīyah) is a linguistic principle of great importance, been 

studied very early in various sciences such as rhetoric, jurisprudence, principles of 

jurisprudence and exegesis and been considered by the Muslim scholars, notably the 

jurisprudents, in their text analysis. This principle has also been employed by the 

author of "Al-Mizan" exegesis in his interpretation of some Qurʼ anic verses, as an 

expertise in various sciences. This article, as a qualitative research employing 

descriptive analysis has scrutinized this principle. The authors intend to identify the 

kind of attributes on which decree was issued as well as to identify Tabatabayi's 

fundamentals in his application of this principle along with its methods. This articles 

leads to understanding that the aforementioned exegete employs this principle for 

"attributes" in a much wider sense than syntactic adjectives i.e. any modifier which 

limits the meaning of the sentence. In his analysis of the verses, he has exercised this 

rule in three ways. In some occasions he clearly mentions the principle; in many other 

cases, he uses the expression of "waḍ ʽ -ul-muẓ hir muẓ iʽ -il-muḍmir" (putting the 

sign instead of the pronoun) and also the expression of "bimā ʼ annahū, bimā 

ʼ annahum" (because of it or them) and "min ḥaythu" (since). Our knowledge of the 

fundamentals and analysis methods of Tabatayi as a Qurʼ anic exegete facilitates the 

use of this principle in interpretation of other verses of the Holy Qur'an, revealing new 

implicit meanings of this divine book. 
Keyword: Suspension of predicate on adjective denotes causality (Taʽ liq al ḥukm 

ʽ ala-l- waṣ f mushʽ irun bi-lillīyah), Methodology, Recognition of modifiers, 

Tabatabai, Almizan exegesis. 
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